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درخواستهایشانرامیخواهند
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عرضمیکنم،انشاءاللههمهمانمشمولشفاعتاینشهدای
عزیزبشویم.خودتانرامعرفیبفرماییدوبفرماییدچهتعداد

ازنزدیکانشماشهیدشدندوچهنسبتیباشماداشتند؟
من حسین سلطانی نژاد هستم. 8 نفر از اعضای خانواده ما 
ش��هید شدند. دخترم مریم، همسرم، 2 خواهرم که هرکدام 2 
بچه داشتند یک دختر و یک پسر که اسم های شان فاطمه زهرا، 
مهدی، محمدامین و ریحانه بود؛ جمعا 8 نفر. پسرم هم مجروح 

شده و در بیمارستان تحت مداواست. 
دختروپسرتانچندسالههستند؟

دخترم 9 سالش بود و پسرم 13 سال دارد. 
درحالحاضرحالعمومیپسرتانچگونهاست؟

الحمدلله خوب است. او را به بخش برده اند. پایش شکسته، 
ساچمه به سر و روده اش خورده، 4 عمل 
روی او انجام شده است و خدا را شکر بهتر 
اس��ت و از  آی س��ی یو به بخش منتقلش 
کردن��د. واکر برایش خریدم و یواش یواش 
دارد شروع به راه رفتن می کند. در مجموع 

خدا را شکر رو به بهبود است. 
ازروزحادثهبفرمایید؛شماخودتاندر
مراسمسالگردحاجقاسمحضورداشتید

وشاهدانفجارهابودید؟
ما در آنجا موکب داشتیم. من نزدیک 
حادثه بودم، کمتر از یک کیلومتر  با آنجا 
فاصله داشتم. انفجار اول که رخ داد من به 
سمت موکب آمدم، دیدم بچه ها در موکب  
نیستند، از برادرم سوال کردم بچه ها کجا 
هس��تند؟ گفت آنها را راهی کردم رفتند 
جلو. من دویدم سمت شان و هر 9 نفرشان 

را سالم دیدم. به دوستم گفتم بچه های ما را تا در خروجی برسان. 
ایشان زحمت کشید  بچه ها را سوار ماشینش کرد، چون اینها 
4 و 5 ت��ا بچ��ه کوچک همراه 3 خانم  بودند و در ماش��ین جا 
می شدند. تا خروجی اینها را رسانده بود. به خروجی که رسیده 
بودند چون باید آن طرف پل می رفتند سوار ماشین می شدند 
ماشین نمی توانست از آن خروجی خارج شود چون برگه تردد 
نداشت. اگر خارج می شد دیگر نمی توانست داخل بیاید. 5 قدم 
که حرکت می کنند و جلو می روند قبلش خانمم به من زنگ زد 
که حسین تو را به خدا بیا تا تو نیای من نمی روم. من خواهش 
کردم گفتم برو من پش��ت سرت می آیم. من باید برمی گشتم 
سمت موکب چون کلی کار داشتیم و بالاخره یک عده مجروح 
و شهید وجود داشت که باید کمک می کردیم و اینها را انتقال 
می دادیم. یکی دو دقیقه بعد صدای انفجار دیگری شنیدم... یا 

حسین! هر چی زنگ زدم جواب نمی دادند... بعد 45 دقیقه راه 
را کلا بستند، رفتیم سمت خروجی... هرچه گشتم دیدم نیستند، 
ب��ه راننده زنگ زدم گفتم بچه هایم را کجا پیاده کردید؟ گفت 
بچه های تان از محل حادثه رد شدند. خوشحال شدم رفتم سمت 
جنگل و آنجا را می گشتم، لابه لای درخت ها، کوه، اینور و اونور. 
بعد از یک ساعت ونیم که گشتم رفتم سمت پارکینگ دیدم  ای 
وای ماشینم هست! ماشینم هست و بچه ها نیستند. دیگر مطمئن 
شدم  در حادثه بودند. هرچه گشتم دیدم هیچ خبری نیست. 
حدود ساعت 5 و نیم، 6 بود که به داداشم زنگ زدند و گفتند 
امیرعلی در بیمارس��تان باهنر بستری است بیایید اینجا. رفتم 
بیمارستان باهنر دیدم امیرعلی مجروح است، خوشحال شدم 
گفتم اینها همه شان مجروح هستند. قطعا همه شان با هم یکجا 
بودند. امیرعلی مجروح شده آنها هم مجروح شده اند. ساعت 12 
شب رفتیم بیمارستان افضلی پور، خانمم در کاور بود، ایشان شهید 
شده بود. ساعت 5 صبح بچه ها که رفته بودند گفتند دخترم را 
دیدند و تأیید کردند که ایشان هم شهید شده. ساعت 8 صبح 
اون یکی خواهرم، ساعت 10 اون یکی... همین طور مصیبت پشت 
مصیبت. تا ساعت 12 شب تاییدیه هر 8 نفرشان را به ما دادند 

که هر 8 نفرشان شهید شدند.
خدارحمتش�انکند.ش�ماهرسالدرسالگردحاجقاسم

موکبمیزدیدوبهزائرهاخدمتمیکردید؟
بله! هر س��ال از زمان ش��هادت سردار از سال 98 که ایشان 
ش��هید شد موکب داشتیم. در  مسیر تشییع حاج قاسم که در 
خیاب��ان اصلی بود آنجا موکب داش��تیم و 
خدم��ت می کردیم. س��ال های بعد، 99 و 
1400 و 1401 و 1402، این 4 سال هم در 
مسیر گلزار موکب برپا کردیم و هر خدمتی 
از دست مان برمی آمد به زائرین می دادیم. 
آب معدن��ی، چ��ای، کیک، بیس��کویت و 
ش��یرکاکائو می دادیم. صبحانه می دادیم، 
عدس��ی می دادیم. خیلی کارها می کردیم 
که خسته نشوند و گلویی تازه کنند. کتاب 
می دادیم. کتاب درباره حاج قاسم می دادیم. 
موکبش�مادرقالبهیاتبودیاشکل

دیگریداشت؟
نه! ما با چند نفر از دوستان و همکاران مان 
موکب را راه انداخته بودیم. خانواده های مان 
هم در ای��ن موکب کمک می کردند. همه 
بچه های کوچک ما همه در موکب بودند،  

همه کار می کردند. یعنی مردمی بود. 
اعضایخانوادهتانکهش�هیدشدندنسبتبهحاجقاسمو

سالگردشهادتایشانچهحسوحالیداشتند؟
دختر و پس��رم عاشق س��ردار بودند. ما زیاد به مزار شهدای 
کرمان س��ر می زدیم. گلزار شهدای کرمان قطعه ای از بهشت 
است. یعنی واقعا حال و هوای خاصی دارد. قانون ما کرمانی ها 
این اس��ت که هروقت دل مان می گیرد می رویم مزار شهدا آرام 
می شویم. بچه های مان می آیند سر قبر حاج قاسم می نشینند، 
دع��ا می کنند و از خدا درخواست های ش��ان را  می خواهند. ما 
کلا خانواده مذهبی هس��تیم. خانواده ای که از اول انقلاب پدر 
جبهه رفته، دایی 7 بار جبهه رفته، عمو جبهه رفته. همه قوم و 
خویش مان جبهه رفتند. همه جبهه رفته هستند. ما در همچین 
خانواده ای بزرگ شدیم. پدر من در روستایی در کیسکان قبل 

از بافت مسجد می ساخت. ایشان علاقه زیادی به سردار داشت. 
چون سردار هم برای همان منطقه ماست، روستای قنات ملک 
در 40 کیلومتری روستای ماست. به هر حال ما خیلی عاشق 
سردار بودیم و بچه های مان ایشان را خیلی دوست داشتند و با 

دل و جان خدمت می کردند.
باتوجهبهاینکهشماباسردارهماستانیوهمشهریهستید،
برایشماموقعیتیپیشآمدهبودکهسردارراازنزدیکببینید؟

بله! روزهای عاشورا سردار می آمد کرمان دم حسینیه ثارالله 
می ایستاد و دس��تش را روی سینه اش می گذاشت و هیات ها، 
زنجیرزنان و س��ینه زنان داخل حس��ینیه می رفتند و از در آن 
طرف خارج می ش��دند و می رفتند. یک سالی که ما هیاتی در 
کوچه مان داشت با آن هیات رفتیم، سردار دم در بود. همینطور 
دست روی سینه، ما قشنگ از جلوی سردار رد شدیم. بعد هم 
چون در کرمان بیت الزهرا داشتند خودشان  برای مراسم های شان 

همیشه تشریف داشتند.
بیت الزهرا را ما رفته بودم اما قس��مت نبود آنجا حاج قاس��م 
را ببینم. ما خودمان در مراس��م عزا، در مراسم مذهبی معمولا 
کار پشتیبانی انجام می دهیم. یعنی تدارکات هستیم، در پشت 

صحنه خدمت می کنیم.
پسرتانکهدربیمارستاناستمتوجهشدهچهاتفاقیافتاده

ومادروخواهروعمههایشبهشهادترسیدهاند؟
نه! اصلا. نمی دانم چه کار کنم... نمی دانم چطور با این قصه 
روبه رویش کنم. همین طور احوال شان را می پرسد. من صبح های 
زود می روم به او سر می زنم، آخر شب ها هم می روم سر می زنم. 

پریشب گریه می کرد می گفت بابا دلم تنگ شده، مامانی چرا 
احوال مرا نمی پرسد. خواهرم کجاست... گفتم بابا آنها هم مثل 
تو مجروح ش��دند، آنها هم بستری هستند. گفت عمه سمیه؟ 
عمه فاطمه؟ گفتم همه شان مجروح شدند. فکر می کند چون 
خودش رو به بهبود است آنها هم همین حالت را دارند. در این 

مقوله مانده ام که چه کار کنم.
پدرومادرشمادرقیدحیاتهستند؟

مادر من وقتی 6 سالم بود فوت شد، پدرم در قید حیات است.
پدرتانچهزمانیمتوجهشددخترانونوههایشبهشهادت

رسیدهاند؟
خ��ب! بعد از آنکه ص��دای انفجار آمد، در کرمان پیچید که 
بمب گذاری ش��ده، پدرم از  بس زنگ  زده بود به گوش��ی های 
خواهرانمم و گوشی ها هم خاموش شده بودند، به شدت نگران 
بود. دیگر وقتی  یک تعداد از دوس��تان و آشنایان آمدند خانه 
پدری ما، آنجا دیگر پدرم فهمید ماجرا چیست. خیلی شب های 
سخت و روزهای بدی را گذراندیم. ما هنوز دورمان شلوغ است، 
تنهایی پیش روی ماست. باید برنامه ای برای این داشته باشیم 

که در لحظات تنهایی مان چه کار کنیم.
خدابهش�ماصبردهد.بعضیانس�انهاوقت�ییکنفراز
اعضایخان�وادهمثلپدریامادرراازدس�تمیدهندآنقدر
بیتابمیشوندکهبعضاتامرزکفرگفتنهممیرونداماهمه
شاهدبودندشمابهرغماینمصیبتبزرگوداغسنگینچقدر
بزرگمنشانهوزینبگونهبرخوردکردید؛اینکهتوانستیداین
حجمازمصیبتوداغرابههرحالتحملکنیدوبرایندرد

بزرگصبرکنید،ازکجاناشیمیشود؟
واقعیت این است که وابستگی شدیدی به دختر و خانمم و 
به طور کلی به خانواده ام داشتم. سال 97 برای پدر من کسالتی 
پیش آمد و ایشان را بردند بیمارستان، با اینکه کسالت شان خیلی 
شدید نبود ولی من اصلا آرام و قرار نداشتم. به من می گفتند تو 
اصلا نمی توانی، تحمل نداری. مرا به عنوان آدمی که تحمل ندارد 
فرض می کردند. بعد من همیشه خودم در این فکر بودم و می گفتم 
خدایا کاش من پیشمرگ همه خانواده ام  شوم. من تحمل مرگ 
هیچ کدام ش��ان را ندارم. مثلا پسرخاله ام فوت شد دیوانه شدم، 
زن دایی ام فوت ش��د دیوانه شدم. تحمل از دست دادن خانواده 
خودم را که  اصلا نداشتم. وقتی این اتفاق افتاد واقعا مصیبتی بود. 
شب اول و دوم واقعا حال مان خیلی بد بود، من که اصلا هیچی 
حالیم نمی شد اما خدا استقامت و صبر داد. روحیه ای به من داد 
که بتوانم سرم را بالا بگیرم و حرف بزنم و حرمت خون اینها را 
حفظ کنم. اینها خون دادند، شهید شدند که من بتوانم آرمان و 
آبروی اینها را حفظ کنم. اینها با شهادت شان به من عزت دادند 
من باید با رفتارم آبروی اینها را حفظ کنم. خدا خیلی کمکم کرد، 

از حضرت زینب خواستم، از امام سجاد خواستم.
یکی از دوستان خیلی عزیز و مهربان مان روز دوم که پیش من 
آمد در گوش من گفت برو غسل صبر کن و از خدا بخواه کمکت 
کند. خداوند خیلی به من کمک کرد بتوانم این داغ را تحمل کنم.
 چند روز پیش با مادر یکی از شهدای نوجوان همین حادثه 
تروریستی به نام  شهید صفرزاده صحبت می کردم، ایشان هم 
همین را می گفت. می گفت این عزتی که این بچه به من داد و 
لقب مادر شهیدی که روی من گذاشت باعث شد امروز سرم را 
بالا بگیرم و دیگر آن بی تابی را نداشته باشم و آرامشی به قلب 

من وارد شود.
واقعا همین طور است. می گویند خدا قبل از اینکه بخواهد 
مصیبتی بدهد و تو دچار آن بشوی اول از همه صبر به تو می دهد. 
نمی دانم چه شد اما به هر حال این اتفاق برایم افتاد. هنوز هم 
باورم نمی شود چطور درد دوری اینها را تحمل می کنم. من اصلا 
به هیچ وجه خواب ندارم اما گاهی که می خوابم به یک باره سرم 
را  از روی بالش برمی دارم و می گویم خدایا  من خواب بودم؟! 
آیا همه اینها یک رویا بود؟ وقتی می بینم خانه شلوغ است و همه 
سیاه پوشیدند می فهمم همه این مصیبت واقعی است. برایم دعا 

کنید که این داغ را بتوانم تحمل کنم.

مادر بزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی که از دنیا رفتند، پس 
از چند روز با جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتیم برای عرض 
تسلیت به روستای »قنات ملک« برویم. با هماهنگی قبلی، روزی 
که سردار هم در روستا حضور داشت، عازم شدیم. وقتی رسیدیم 
ایشان را دیدیم که کنار قبر مادرشان نشسته و فاتحه می خواند. 
بعد از سلام و احوالپرسی به ما گفت من به منزل می روم شما 
هم فاتحه بخوانید و بیایید. بعد از قرائت فاتحه به منزل پدری 
ایشان رفتیم. برای مان از جایگاه و حرمت مادر صحبت کرد و 
گفت: این مطلبی را که می گویم جایی منتشر نکنید. گفت: 
همیشه دلم می خواست کف پای مادرم را ببوسم ولی نمی دانم 
چرا این توفیق نصیبم نمی شد. آخرین بار قبل از مرگ مادرم 
که اینجا آمدم، بالاخره سعادت پیدا کردم و کف پای مادرم را 
بوسیدم. با خودم فکر می کردم حتما رفتنی ام که خدا توفیق 
داد و این حاجتم برآورده شد. سردار در حالی که اشک جاری 
شده بر گونه هایش را پاک می کرد، گفت: نمی دانستم دیگر این 

پاهای خسته را نخواهم دید تا فرصت بوسیدن داشته باشم.
***

حمیدحسنی،همرزمسردارشهیدحاجقاسمسلیمانی: ایشان 
خصایص اخلاقی بسیار زیادی همچون ایثار، ازخودگذشتگی و 
مردم داری داشت و به عنوان فرمانده هرگز به ما اجازه نمی داد که 
با مردم رفتار بدی داشته باشیم. ایشان به صله رحم خیلی اعتقاد 
داشت و نیکی به پدر و مادر را سرلوحه کار خود قرار می داد. وقتی 
بعد از ماموریت به کرمان برمی گشت بعد از فرودگاه مستقیم به 
»رابر« برای دستبوسی و دیدار با والدین می رفت. ایشان به همسر 
و خانواده خود بسیار احترام می گذاشت. حاج قاسم سلیمانی بسیار 
مظلوم بود. ایشان گاهی از خستگی زیاد در حسینیه پتویی زیر 

سرشان می گذاشت و استراحت می کرد.
***

همسرشهیدحسینمحرابیازمدافعانحرم: هنگامی که ما 
در هتل استقلال تهران برای دیدار خانواده های شهدای مدافع 
حرم با سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بودیم، دخترم زینب 
در صحبتی که آنجا با سردار داشت، قول یک دیدار خصوصی 
در منزل را از ایشان می گیرد و سردار بدون هیچ حرفی قبول 

می کند.
ما انتظار دیدار و حضور چهره های انقلابی مانند حاج قاسم 
سلیمانی را داشتیم و برای ما باعث افتخار بود که یک سردار 
سپاه آن هم سردار سلیمانی در منزل ما حضور پیدا کند. من و 
دخترانم حس نمی کردیم که یک مسؤول عالی رتبه با ما صحبت 
می کند؛ ذره ای احساس دوری یا رسمیت در برخوردهای سردار 
حس نمی شد و رابطه ای که در همان زمان کوتاه بین سردار 
سلیمانی و دختران من ایجاد شده بود از جنس پدر و دختری 
و صمیمیت، چاشنی این دیدار بود. این دیدار فراموش نشدنی 
برای ما تداعی کنن��ده دیداری بود که با مقام معظم رهبری 
داش��تیم و سردار را که با رش��ادت و عملکرد خود در میدان 
جنگ، لرزه به تن دشمنان می اندازد، مانند عضوی از خانواده 

تصور می کردیم.
دخترشهیدمحرابی: من هیچ احساس دوری از سردار نداشتم 
و از صمیم قلب مشتاق دیدار ایشان بودم؛ وقتی از ارادت قلبی 
خودم نسبت به سردار سلیمانی برای دوستانم می گفتم، من 
را با گفتن اینکه »چطور کس��ی را الگوی خودت قرار داده ای 
که حتی یک بار هم به شما سر نزده؟« مسخره می کردند اما 
اکنون با کمال افتخار می توانم شیرینی این دیدار و رابطه پدر 
و دختری را به آنها یادآوری کنم. »عمو قاس��م« به من گفت 
من از این به بعد 2 دختر به اسم زینب دارم و من را هم دختر 
خودش دانست و حفظ رابطه خصوصی و خالصانه با شهدا را 
به من توصیه کرد. موقع رفتن، سردار سلیمانی درخواست من 

را برای حضور در اتاقم قبول کرد. سردار از محافظان و عکاس 
خواست بیرون بمانند و من و »عمو قاسم« لحظاتی در تنهایی 
صحبت کردیم. ایشان ضمن تحسین من از اینکه عکس شهید 
جهاد و عماد مغنیه را در اتاقم داشتم، از شخصیت این 2 شهید 
نیز برایم تعریف کرد. خانواده دایی من که در این دیدار حضور 
داشتند از سردار درخواست کردند به اختیار خودشان، نام دختر 
دایی سادات من را که آرشیدا بود، تغییر بدهند و »عمو قاسم« 

نام زینب را برای او انتخاب کردند.
***

یکیازهمرزمانش�هیدحاجقاسمسلیمانی: رفتم اهواز که 
من را انداختن بندر فاو که 3 منطقه کارخانه نمد، خورعبدالله 
و منطقه ای به نام البهار آنجا بود، وقتی رفتم حاج قاسم من را 
دید و گفت: آقای افزون شهید نشدی؟ گفتم نه من هنوز لیاقت 
نداشتم. گفت: تو از ملاهای قدیمی کنارت هست. و واقعا هم 

اینگونه بود؛ پدر همسرم یکی از ملاهای قدیمی بود.
در سنگر به من گفت همراه من می آیی برویم خط. گفتم 
سرهنگ هر جا که شما بگویی می آیم. رفتیم یک جایی که کانال 
بود و سنگر کمین که حاج قاسم می رفت برای دیده بانی. گفت 
خدا با تو هست که شب تا صبح سنگر می زنی اما تیر نمی خوری.

در همان منطقه کارخانه  نمد منطقه ای به نام سه راهی مرگ 
بود. محال بود گلوله به س��متت نیاید. یک دفعه از حاج قاسم 
پرسیدم: چرا به اینجا می گویند سه راهی مرگ؟ گفت: هر کس 
به این منطقه برود، امکان ندارد تیر به سمتش نیاید. من گفتم 

حاجی من چند سری رفتم اما اتفاقی نیفتاده.
حاجی خندید و گفت: اون موقع خواب بودند!

حاج قاسم ما را برد سنگر کمین و نشانم داد و گفت: اینها 
عراقی هستند. اگر دل و جرأت داری، برو آن سمت.

ی��ک نفر دیگر هم ب��ود به نام آق��ای زارع  منصوری که از 

همشهریان حاجی بود که شهید شد. دوربین را داد نگاه کردم، 
دیدم کلا آنجا جایگاه لشکر صدام است. گفتم: سردار بریم.

گفت: یک شرط دارد که اصلا صحبت نکنی. چون اگه زبانت 
را باز کنی، بفهمند ایرانی هستی تو را می کشند.

من با حاج قاسم و زارع منصوری حدود ساعت 10شب بود 
که رفتیم آنجا و در صف عراقی ها ایس��تادیم و غذا گرفتیم و 
خوردیم. چند تا لودر آنجا بود. حاج قاسم به من گفت: تو که 
راننده  لودر هستی، می تونی یکی از این لودرها را برداری؟ گفتم: 

نه! مگر می شود؟!
گفت: امکانش را خدا برای مان درست می کند.

رفتم دیدم یکی از دستگاه ها صفر است و هنوز بیلش هم 
زمین نخورده. برگشتم به حاجی گفتم: یکی از دستگاه ها خوبه 

ولی بقیه نه.
گفت: برو چک کن روغن و آبش را.

گفتم: بله دارد! ولی سوئیچ ندارد.
گفت: تو کیسه آخر پشت سر صندلی سوئیچ هست.

رفتم برداشتم و روشن کردم. حاج قاسم خودش کنارم نشست 
و گفت: حرکت کن!

از خاکریز اول و دوم که گذشتیم به خاکریز سوم که رسیدیم، 
شلیک دشمن شروع شد و متوجه شدند. صبح روز بعد رادیو 
لندن اعلام کرد قاس��م سلیمانی آمد عراق یک دستگاه لودر 

برداشت و برد. از همان موقع شدیم راننده  مشهور.
***

احمدکاظمی:قاسم مجروح شده بود. برای درمان او را به مشهد 
فرستاده بودند چون شکمش ترکش خورده بود. از زیر قفسه 
س��ینه  تا روی مثانه اش را باز کرده بودند؛ وضع بدی داش��ت. 
46-45 روز کس��ی نمی دانست قاسم سلیمانی زنده است یا 

شهید شده. آن زمان هم فرمانده گردان بود که مجروح شد.

س��رانجام ش��هید موحدی کرمانی پس��ر همین آقای 
موحدی کرمانی حاج قاس��م را در مش��هد پیدا کرد و گفت 
طبقه سوم یک بیمارستان در مشهد است. پزشک حاج قاسم 
از منافقان بود و می خواست حاج قاسم را بکشد، به همین 
 دلیل شکم قاسم را باز گذاشته بود که منجر به عفونت شده

 بود.
یک پرس��تار باش��رف کرمانی به س��بب حس کرمانی و 
ناسیونالیس��تی اش قاسم را ش��ب دزدیده بود؛ جایش را با 2 
مریض دیگر در یک طبقه دیگر عوض کرد و به دکتر گفته بود 

قاسم را از اینجا بردند.
حاج قاس��م باز یک دوره دیگر از ناحیه دست مجروح شد. 
تا می گفتند برو دکتر می ترسید، تا می گفتند برو بیمارستان 

درمی رفت.
***

فرماندهگردان425حضرتعلیاکبر)ع(دوس�توهمرزم
سردارشهیدحاجقاسمسلیمانی:فاطمیه بود، در بیت الزهرا)س( 
کارگر گرفته بودیم و فرستاده بودیم شان بروند سرویس های 

بهداشتی را نظافت کنند.
حاج قاسم آمد بیت الزهرا)س( و مستقیم رفت طبقه پایین 
پیش شان. نگذاشت کارگرها دست بزنند. به آنها گفت: »همه 
برین بیرون!« سپس رو کرد به من و گفت: »نذار کسی بیاد«.

قدغن کرد حتی خودم بروم. در را بست و خودش ماند. تنها 
شیلنگ گرفت و همه جا را شست.

45 دقیقه - یک ساعت بعد آمد. نشست، یک نفس راحت 
کشید و گفت: »آخیش، منم تونستم به عزادارای حضرت زهرا 

یه خدمتی بکنم«.
کار زیاد بود، حاجی اما س��خت ترین را انتخاب کرده بود؛ 

سخت ترین و بی ریاترین را.

چندخاطرهکوتاهازسیرهرفتاریسردارشهیدحاجقاسمسلیمانیاززباندوستانواطرافیانشهید
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